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قشن کامار، نوازنده سه‌تار و ویولن امروز ۶۸ساله مشود. او که تنها دختر در جمع پر تعداد خانواده
کامارهاست، در کنار برادران هنرمندش توانسته در عرصه اجرا و آموزش، الوی خوب برای زنان
نوازنده‌ باشد. او جزو نخستین زنان بود که پس از انقلاب به روی صحنه آمد و با کنسرت‌های متعدد راه

را برای ورود بانوان در کنسرت‌ها هموار کرد.

او درباره علاقه‌مندی‌اش به موسیق توضیح مدهد: «تقریبا متوانم بویم که از ‌۷سال نزد پدرم اولین
آموزش‌ها را دیدم. موسیق در خانواده ما، موروث بوده است. حت اگر چنان کودک بوده باشیم که
ساز را به‌دست نرفته باشیم، اما با صدایساز پدر آشنا بودیم و با آن بزرگ شده‌ایم. به‌هرحال پدر من
ویولن م‌نواخت و آهنسازی مکرد. ارتباط هنری با رادیو کردستان داشت و همینطور با افرادی که
آن زمان در موسیق فعالیت مکردند. خود من هم حدود ٨-٧ سال ویولن م‌نواختم. در کودک هم
م‌خواندم و هم ساز م‌نواختم. اما ویولن کلاسی را بیشتر دوست داشتم. ویولن ایران برای من زیاد‌
جالب نبود. اینه خواسته یا ناخواسته بود، با ساز سه‌تار آشنا شدم. آن‌زمان بیشتر از طریق رادیو و

نوازندگ استاد «عبادی» در سنندج و بعدها با استاد محمدرضا لطف آشنا شدیم.»

حضور محمدرضا لطف در سنندج که دوران سربازی‌اش را م‌گذراند و آشنای او با خانواده کامارها
موجب ازدواج قشن نوجوان با او شد. پیوندی که اگرچه پایان خوش نداشت اما نقش زیادی در
شـل‌گیری زنـدگ هنـری او، خـانواده کامارهـا و حتـ خـود لطفـ ایفـا کـرد. قشنـ کامـار دربـاره
شلگیری گروه چاووش که بخش زیادی از اعضای آن را خانواده کامارها تشیل م‌دادند م‌گوید:
«من از زمان شل‌گیری این گروه و حت تاسیس کانون چاووش دری ساختمان قدیم حضور داشتم
و در تمام لحظات کنار اعضای چاووش بودم؛ از چیدن وسایل گرفته تا تمرینات. درواقع شاهد عین آن
روزگار سخت موسیق بودم. اعضای این کانون بدون چشمداشت به آموزش و تمرین موسیق مشغول
بودند. گروه چاووش متوانست ادامه داشته باشد اما متاسفانه همه چیز به هم خورد. بیشتر اعضای این
گروه از خانواده کامارها بودند و ب‌تردید با بازگشت دوباره آقای لطف به ایران و حضور دوباره این
اعضا، چاووش متوانست فعالیت خود را از سر بیرد و ادامه دهد. البته ایشان در ایران تمام تلاش
خود را برای احیای دوباره این گروه انجام دادند اما متاسفانه گروه‌ از هم پاشید و بسیاری از نوازندگان
مهاجرت کردند، جز خانواده من. شجریان، مشاتیان و لطف رأس کانون چاووش بودند و نقش بسیار
مهم و مفیدی در ارائه موسیق داشتند. اما در رویدادهای مثل جشن هنر شیراز اتفاقات بسیار بدی افتاد.
البته آقای شجریان هیچ تفر سیاس خاص نداشتند. همیشه م‌گفتند سیاست را وارد هنرخود ننید و
کار موسیق خود را انجام بدهید اما دیر دوستان که دراین کانون بودند چون اغلب جوان بودند مثل
آقای لطف متاسفانه دوست داشتند کارهای سیاس انجام بدهند و در اغلب جلسههای که در منزل ما
عده مخالف. من هم بر این نظرم وقت بودند و ی عده موافق این کارهای سیاس شد یبرگزار م
دهید ی‌ترجیح م از دست خواهد رفت. در واقع وقت و کار هنری شود زندگ سیاست وارد زندگ
کار سیاس در کنار کار هنری انجام شود قطعا کار هنری‌ افت پیدا خواهد کرد. من و لطف در کانون
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چاووش صمیمانه کار مکردیم. قبل ازاینه نوازنده باشیم، دوست و رفیق یدیر بودیم اما این رابطه به
هم خورد چراکه لطف با تمام مهربان‌های‌ که داشت، حرف، حرف خودش بود. او سیاست را اولویت

زندگ خودش م‌دانست.»*

با وجود پایان گرفتن زندگ خانوادگ این دو هنرمند، قشن کامار همچنان با احترام از لطف یاد
مکند و تاکید مکند: «بهتر است بویم سیاست باعث جدای من و لطف شد. تمام کسان که اطراف
ما بودند متاسفانه به کارهای سیاس م‌پرداختند و لطف را کشاندند به چاله و خودشان امروز بالای آن
چاله زندگ مکنند. آنها لطف را نابود کردند. با نابود شدن او، من و فرزندم هم نابود شدیم. لطف در
مسیر موسیقای من بسیار تاثیرگذار بود و تلاشم در زندگ این بوده که با تمام احساس و قدرتم از ایشان

حمایت کنم. لطف همیشه در خاطر من خواهند ماند و هیچگاه فراموش نمشود.»

قشن کامار همچنین از نقش برادرهایش در شلگیری شخصیتش به شوخ و جدی م‌گوید: «آه که
سخت است! گاه آنها هم فر مکنند که من هم پسر هستم! گاه حرف‌های مردانه م‌زنند و فر
نم‌کنند که ی زن هم نشسته است، من هم با آنها م‌خندم. آنها چنین حس دارند. من هم با آنها

هم‌حس م‌شوم.»

*صحبتهای خانم قشن کامار مربوط به فعالیتهای سیاس زنده یاد محمدرضا لطف در سالهای
قبل از انقلاب است.


